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 مقالات راهنماي نگارش

یابی شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوهاز نویسندگان محترم، تقاضا می نامه نیست، خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی در نوبت ارز
 نامه نگاشته شده باشند.گیرند که مطابق شیوهقرار می

، انجام www.nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir. پذیرش مقاله صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانۀ مجله، به آدرس ۱
ه نه، بگیرد. بدین منظور، با ورود به این ســـامانه، گزینۀ ثبت نام را انتخاب کرده و مراحل مربوط را انجام دهید. در نهایت، رمز ورود به ســـامامی

 کنید.توانید به صفحۀ اختصاصی خود دسترسی پیدا گردد و شما میپست الکترونیک شما ارسال می
 شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:قول یا موضوع استفاده. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل ۲
 ).۸۳، ص۲، ج۱۳۷۶(نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی،  . منابع فارسی:۲-۱
 ).Plantinga, 1998, p.71مؤلّف)؛ مثال: ( (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی . منابع لاتین:۲-۲

 ) خودداری شود.…,Ibidشود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان  -   
 د.دیگر متمایز شونسال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکای در یک چنانچه از نویسنده -   
صورت لزوم) با ۳ ، در انتهای متن مقاله »هایادداشت«عنوان . تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات(در 

 ) خواهد بود).۲متنی (بندها مثل متن مقاله، روش درونآورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت
 صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین): لفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به . در پایان مقاله، فهرست ا۴
 ، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد. نام کتابنام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)،  کتاب:   
 ، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.تاینویتگنش)، ۱۳۵۱ناک، یوستوس (مثال: هارت   

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press. 
 ، دوره نشریه، شماره نشریه. نام نشریه، »عنوان مقاله«خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)،  نام مقاله مندرج در مجلات:   

 .۱۰، دوره سوم، ش نامۀ مفیدفصل، »تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید«)، ۱۳۷۶مثال: موحّد، ضیاء (     
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111. 

، نام کتاب(ایتالیک)، نام ویراســتار، »عنوان مقاله«ریخ چاپ): خانوادگی و نام نویســنده (تانام :هامقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف   
 محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. 

ــفه زبان در کراتیل افلاطون« :)۱۳۸۲مثال: محمود بینا مطلق (    ــدرا، در »فلس  ، تهران: بنیاد حکمتمجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاص
 هفتم.اسلامی صدرا، جلد           

Rickman, H.P. (1972): "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan 
Publishing Company. 

از واژگان کلیدی  ترین نتایج و فهرستیواژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم ۲۵۰حدّاکثر دارای و  ۱۵۰حداقل دارای ای چکیده. ۵
ــت  واژه)، به ۵حدّاکثر و  ۳حداقل ( ــگاه و پس ــگاه محل خدمت، آدرس دانش ــگاهی، دانش ــود و در ذیل آن، رتبه دانش ــمیمۀ مقاله ش طور جداگانه ض

 الکترونیکی نویسنده قید گردد.
 شود و نیاز به ارسال اولیه آن نیست.بعد از تأیید اولیه مقاله دریافت می ها . ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه۶
شیه A4. مقاله در کاغذ ۷ سب در حا ضای منا سطرها، در محیط با رعایت ف شود docx یا docبا فرمت  وردها و میان  ، متن مقاله با قلم تنظیم 

BLotus13 لاتین)(TimesNewRoman10  ها و کتابنامه و یادداشتBLotus12 لاتین)(TimesNewRoman10  چینی شود.حروف 
 گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.. عناوین (تیترها) با روش شماره۸
 کلمه بیشتر نباشد. ۸۰۰۰کلمه کمتر و از  ۳۰۰۰ حجم مقاله، از .۹
 . مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.۱۰
اله به زمان مقای را مبنی بر عدم ارسال همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد. لازم است نویسندگان محترم، تعهّدنامهی نباید هم. مقاله ارسال۱۱

 سایر نشریات، با ذکر تاریخ امضا کرده و تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
ای، نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان، تصویری از نامه. در مقالاتی که چند نویسنده دارد، لازم است در ضمن ۱۲

 آن برای مجله ارسال شود.
 (نامۀ حکمت)، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.» نامۀ فلسفۀ دینپژوهش. «۱۳

دگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ محفوظ است و آن دسته از نویسن نامۀ فلسفۀ دینپژوهشکلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ 
(نامۀ حکمت)، در مجموعۀ مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه  نامۀ فلسفۀ دینپژوهشمنتشرۀ خود در مجلۀ 

 درخواست کتبی، موافقت مجله را اخذ نمایند.
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، پورتال جامع علوم )noormagsدر پایگاه مجلات تخصصی نور ( و ؛نمایه می شود (SID) اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
.است قابل دسترس) magiranو پایگاه اطلاعات نشریات کشور ( (ensani.ir)انسانی
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 و النور استامپ یاستاد مطهر یدگاهدعا بر جهان قانونمند از د یرتأث

۲۴/۸/۱۳۹۴  تاریخ دریافت: ١ام هانی جراحی
۳۰/۱۰/۱۳۹۴تاریخ پذیرش:  ٢عبدالرسول کشفی

 چکیده
، چگونگی تأثیر این نوع دعا بر جهان مادّی است، جهانی تحت »تدعای حاج«از مسائل مرتبط با 

نین شود و از سوی دیگر، قوایمحاکمیت قوانین استثناناپذیر. از یک سو، اجابت دعا امری قطعی تلقی 
گردد. در باب این مسئله، مقاله به بررسی تطبیقی آرای دو متفکر، یمیر محسوب ناپذنقضجهان طبیعت 

پردازد، دو متفکری که جهان را قانونمند و در عین حال دعا را یمهری و النور استامپ، استاد مرتضی مط
دو  ای است که هریمبانین ترمهماز » اختیار«دهد باور به یمهای تحقیق نشان دانند. یافتهیمنیز مؤثر 

طهری به ست. استاد مگرایی اینتعبندند. تفاوت مهم دو اندیشمند دیدگاه آنها در باب فیلسوف به آن پای
یابد، در حالی گفته بپیش مسئلۀکوشد پاسخی برای یمگرایی قائل است و از طریق بحث قضا و قدر ینتع

کند و با پذیرش عدم قطعیت، راه خود را برای علت معدّ دیدن یمگرایی را انکار ینتعکه النور استامپ 
 گوید.یماین طریق مسئلۀ دعا را پاسخ کند و از یمخداوند علاوه بر علت مفیض بودن او باز 

 هاکلیدواژه
  دعا، نظم طبیعی جهان، قانون علیت، قضا و قدر، مطهری، استامپ
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 مقدمه
شود. یموسیعی از انواع ارتباط انسان با خداوند و یا موجودات فراطبیعی را شامل  گسترۀدعا 

 ٢ثنا و ستایش، ١دعای حاجت، کنند:یماز لحاظ محتوا، معمولاً دعا را به چهار دسته تقسیم 
. همچنین دعا حالات مختلفی دارد: گاه مصوت است ٤و طلب بخشش و توبه ٣ی،گزارسپاس

های مختلف حالات بدنی ی است و گاهی جمعی و در آئینانفرادو گاه صامت، گاهی 
نظر  در بین اقسام دعا به لحاظ محتوا، آنچه از ٥شود.یمگوناگونی نیز به هنگام دعا مشاهده 

عاست. ین نوع دترمأنوس، یعنی پرکاربردترین و »دعای حاجت«یز است برانگچالشفلسفی 
ای که صورت گیرد، چه برای خود فرد دعاکننده باشد و چه برای یوهشاین قسم از دعا به هر 

فلسفی است. یکی از این مسائل که این مقاله به بررسی آن  مسئلۀدیگری، خاستگاه چندین 
پردازد این است که اگر همیشه قوانین جهان می ٦استاد مطهری و خانم استامپاز دیدگاه 

شوند که امور به شکل خاصی رخ دهند، نقش دعا در این میان چیست؟ پذیرش دعای یم
دادن وقایعی در عالم طبیعت است. اما چگونه  حاجت مستلزم پذیرش مداخلۀ خداوند در رخ

 کرد؟ ی را توجیهامداخلهباید چنین 
ممکن است تصور شود وقوع معجزه راهی برای توجیه چگونگی استجابت دعا است، 

خوریم. مشکلاتی برمی به معجزه را مستلزم نقض قوانین طبیعی فرض کنیم، رخداداما اگر 
اولاً، اگر بر مبنای این تعریف از معجزه نقضی در قوانین طبیعت رخ داده باشد، پس خداوند 

همین قوانین عمل کرده باشد، و لذا نیاز به مداخلۀ مستقیم  واسطۀد به توانینمدر اینجا 
خداوند داریم، موضوعی که از نظر برخی با تعالی خداوند در تعارض است. اما حتی اگر به 

ماند و آن این است که با یمدلایلی از این وجه مسئله نیز بگذریم، وجه مهم دیگری باقی 
تا به حال  پس«ن طبیعی برای مستجاب شدن دعاها، باید گفت نظر گرفتن لزوم نقض قوانی در

های بسیار اندک و بلکه نادری از نقض گزارش». دعاهای بسیار کمی پاسخ داده شده است
حالی است که بسیاری از مردم واجد تجربۀ  ظاهری قوانین طبیعی وجود دارد، و این در
گیرد یمکه اکثر دعاهایی که صورت  نظر داشت استجابت دعایشان هستند. همچنین، باید در

قابل دستیابی از طریق رخدادهای معمولی است، که باور به امکان آنها از طریق قوانین طبیعی 
وجود دارد. لذا قائل بودن به دخالت خداوند از طریق معجزه برای برآوردن دعاها حتی شمار 

 نهد.یمزیادی از دعاهای حاجت را بیرون 
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و با این نگرش که خداوند معمولاً از طریق نقض قوانین طبیعی به دعاها اما به این ترتیب 
دهد، دربارۀ توجیه بدیل دیگر که مدعی است خداوند به واسطۀ همین قوانین ینمپاسخ 

توان رخدادهایی را که به نحو یمکند چه باید گفت؟ آیا یمطبیعی است که دعاها را برآورده 
ت؟ ها دانسبرابر دعای انسان دهند پاسخ خداوند دریمروی اساس قوانین طبیعت  آشکاری بر

ین علل یقاً با ادقو  کاملاً آیا ممکن است یک رویداد هم نتیجۀ علل طبیعی باشد (و بتوان آن را 
دعا  برایش احتمالاً ی؟ و اگر ابندهخداوند برای پاسخ به دعای  ارادۀتبیین کرد) و هم نتیجۀ 

یا این به آن معنا نخواهد بود که یک رویداد خاص به سبب دعایی داد؟ اما آیمشد هم رخ ینم
که برایش شده روی نداده است؟ اگر علل طبیعی شرط کافی برای وقوع یک حادثه را به دست 

توان از دعا به عنوان شرطی لازم برای وقوع یک رویداد سخن گفت؟ یعنی یمدهد، چگونه یم
رسد با یک دووجهی یمشود. لذا به نظر یمرفته همان چیزی که دربارۀ دعای حاجت فرض گ

اسخی توان در تبیینش آن را به عنوان پینمروییم: یک حادثه یا نتیجۀ علل طبیعی است، و روبه
جۀ بایست نتییماین صورت  به دعا قلمداد کرد، یا آن حادثه پاسخ به دعا بوده است، که در

عت باشد. اما هیچ یک از این دو بدیل از مداخلۀ خداوند و نقض شدن بخشی از قوانین طبی
ی اساسی و بااهمیت در هامؤلفهاز آنجا که دعا یکی از  ٧سوی خداباوران پذیرفتنی نیست.

آید، کاوش فلسفی در زمینۀ دین ایجاب یماکثر ادیان، خصوصاً ادیان ابراهیمی، به شمار 
 کند که این موضوع مهم نیز مورد بررسی قرار گیرد.یم

نظور، بررسی آثار دو متفکر که متعلق به دو سنّت فکری متفاوت هستند در نظر بدین م
گرفته شده است: استامپ به این دلیل برگزیده شد که دربارۀ مسائل مربوط به دعای حاجت 

که توجه به رأی ایشان تا حدّ  یناشناخته شده است، و استاد مطهری به سبب  نظرصاحب
 باره نمایان خواهد ساخت. ینارا در زیادی رویکرد فلسفۀ اسلامی 

همچنین هم در سنت اسلامی و هم در سنت الهیات مسیحی، که پیشینۀ فکری مطهری 
گردد، به این مسئله پرداخته شده است. برای نمونه، در یبازمو استامپ به ترتیب به این دو 

لّیت و کیکی بودن عینا اشاره خواهد شد که بر اساس آن بنا به تشسابنسنت اسلامی به نظر 
ال تر، در حیینپاامکان اثرگذاری علّی موجودات مراتب بالاتر نسبت به موجودات مراتب 

یئ یا ش بر تواندیمافتد که در پی آن فرد دعاکننده یمدعا، نوعی ارتقا و ترقی برای نفس اتفاق 
وندی خداوند بر چنین راست اثرگذار باشد، و البته اراده و مشیّت فردی که مورد دعا قرار گرفته
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 ).۴۹۱-۴۸۶ صص، ۱ ج، ۱۳۸۲ینا، سابنحاکم است (نک. 
کویناس یکی از مشهورترین نظرها را  د، این مسئله دار دربارۀدر سنت الهیات مسیحی، آ

یی را که در آینده رخ خواهند داد بلکه طریقۀ تحقق هامعلولکه طبق آن مشیت الهی نه فقط 
شوند نیز مقدر کرده است. در این میان، افعال یمن آنها داد خرآنها و افعالی را که موجب 

یی خاص باید هامعلولآوردن  دست بهکنند جزء عللی است که برای یمها و دعایی که انسان
کنیم، ینماز طریق این مجاری به دنبال آنها بود. پس ما برای تغییر دادن قضا و قدر الهی دعا 

ی حاجت چیزی را به دست آوریم که خداوند مقدر کرده است خواهیم به وسیلۀ دعایمبلکه 
 ).,p. 83 Aquinas ,1969بیاوریم ( دست بهآن را از این طریق 

در این مقاله از روش توصیف، تحلیل، نقد، و مقایسه استفاده شده است، تا ضمن 
 ز بیان گردد.های آنها نییدگاهددریافت پاسخ هر یک از دو اندیشمند، ادلّه و مبانی و لوازم 

 . دیدگاه استاد مطهری۱
هرچند مسئلۀ این مقاله عیناً در هیچ یک از آثار استاد مطهری وجود ندارد، اجزای آن و 

توان در قبال چنین مسائلی اتخاذ کرد در ذیل مباحثی مشابه در آثار ایشان، و یمرویکردی که 
 ی قابل دریافت است.خوب بههمچنین از مبانی استاد، 

 طرح مسئله با توجه به مبانی استاد مطهری .۱-۱
ادهای کنندۀ رویدیینتعپرسش از چگونگی امکان استجابت دعا در جهانی که قوانین قاطعش 

 مداری و انضباطاول قانون مقدمۀآن هستند با مفروض داشتن مقدماتی شکل گرفته است. 
دادی که علاوه بر نظام علّی و معلولی جهان است، یعنی اذعان به وجود نظامی متقن و اِع

خالقیت و فاعلیت در جهان ساری و جاری است و همان امری است که ما از آن با عنوان نظم 
ه برخی گیرد، یعنی این نکته کیمدوم استجابت و تأثیر دعا را فرض  مقدمۀکنیم. یمطبیعی یاد 

به نحو دیگری رخ افتند که اگر دعا برای آنها نبود یمرویدادها در عالم به نحوی اتفاق 
دادند. همچنین باید توجه داشت که منظور از تأثیر دعا در اینجا چیزی بیش از اثری صرفاً یم

 شودیمنامیده  ٨روانی یا آن چیزی است که بنا به نظر کسانی مانند کانت مراقبۀ درمانگرانه
)Kant, 1960, p. 181.( 

نظام وجود نظامی در عالم که براساس الف. مقدمۀ اول: وجود نظام عرضی در عالم. 
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شود، وضعیت جهان وضعیت مشخص و معینی است، و قوانینی بر جهان یمنامیده  عرضی
 لیتعاند که تغییرناپذیرند. دلیل این تغییرناپذیری دو اصل فلسفی است. نخست اصل حاکم

 گوید هر چیزی که در جهان پدید آمده باشد بدون علت امکان وجود نداشتهیماست که 
اصل فلسفی دیگر سنخیت ». وجود پدیدۀ بدون علت محال است«است. به عبارت دیگر، 

تواند معلول خاص خود را ایجاد یمکند هر علتی تنها یممیان علت و معلول است که بیان 
کند و، از طرف دیگر، هر معلولی هم صرفاً امکان پیدایش از علت معین خود را دارد. با کنار 

ای که در جهان وجود دارد فقط و یدهپدشود که هر یماصل نتیجه گرفته  هم گذاشتن این دو
ی خاص خود را ایجاد هامعلولنیز فقط  هاعلتشود (و یمفقط از علت خاص خودش ایجاد 

ای هیدپدکند. لذا هر یمکنند). هر علتی نیز برای ایجاد معلولش شرایط خاصی را طلب یم
ی در زمان و احادثهوابسته به شرایط معینی است. هر ی از علل مخصوص و اسلسلهمعلول 

گردد. هر یمای یژهوآید، و هر زمان و مکان خاص ظرفی برای حوادث یممکان خاصی پدید 
دهد و ینمی در جهان وابسته به حوادث دیگر است و هرگز بدون ارتباط با آنها رخ احادثه

عوامل، خواه مادی و خواه غیرمادی، جلوگیری از وقوع آن نیز جدا از یک سلسله علل و 
 ).۱۳۸ ص، ۱ ج، الفـ۱۳۹۱پذیر نیست (مطهری، امکان

کند یمای را عنوان نتایج چهارگانه شرح منظومهاستاد مطهری در همین مبحثِ خود در 
 توان آن را ناظر به همان نظام عرضی عالم دانست:یمکه 

ه ت، به این معنا که آینده از گذشته گسست. همیشه میان گذشته و آینده ارتباط برقرار اس۱
 های جهان امور جدا از یکدیگر نیستند و دائماً در پیوندند.یدهپدنیست. 
ی خاص اهگذشتای ارتباط داشته باشد، بلکه یندهآی با هر اگذشته. چنین نیست که هر ۲

 ی خاص پیوند دارد.اگذشتهای خاص تنها با یندهآای خاص و فقط با آینده
ی قوۀ اهگذشت. نوع پیوند گذشته و آینده از نوع پیوند قوه و فعل است. با این وصف، هر ۳

ای دیگر یندهآای است و هر آینده فعلیت گذشتۀ خود است و باز آن آینده به نوبۀ خود قوۀ یندهآ
 است، یعنی همان نسبتی را با آیندۀ خود دارد که گذشتۀ او با آن داشت، و آن گذشته نیز همان

 نسبتی را با گذشتۀ خود دارد که آیندۀ خودش با وی داشت.
. بنا به این که نوع پیوند گذشته و آینده از نوع پیوند قوه و فعل است، لذا ارتباط بین آنها ۴

دهند، یمبسیار عمیق است، به نحوی که گذشته و آینده مجموعاً یک واقعیت واحد را تشکیل 
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 ).۲۳۲ص ، ۱۳۸۲تا آینده امتداد یافته است (مطهری،  واقعیتِ واحدِ متصلی که از گذشته
اد ی استجابتاز سوی دیگر، اثر دعا که از آن با عنوان ب) مقدمه دوم: استجابت دعا. 

شود. دعا به عنوان یک مورد اثرگذار در حوادث عالم یمشود امری مسلم و قطعی دانسته یم
شود یمهایی گرفته که با دعا جلوی جریان یناشود. یمها تلقی و نیز حتی در سرنوشت انسان

افتد یکی از معتقدات اسلامی است که تصدیق به آن در آرای استاد یمهایی اتفاق و یا جریان
تا جایی  ٩خورد. تأثیر دعا یا به عبارت دیگر اجابت آن قطعی است،یممطهری نیز به چشم 

 تا،یب ،کلینی» (ا محکم شده باشدگرداند، هرچند آن قضیبرمدعا قضا را «شود یمکه گفته 
 .)۳۰۷ص ، ۴ ج

ن شود، اییماساس نظر استاد مطهری، هرچند برای اجابت دعا شروطی نیز برشمرده  بر
ته تواند وجود داشیمجهت دعاهایی  کند، یعنی به هرینمشروط در اصل قضیه تفاوتی ایجاد 

شود، منظور آثار یمثر دعا باشد که اثرش در عالم قطعی باشد. همچنین وقتی صحبت از ا
رفاً افتد امری صیممادی و غیرمادی آن است. تأثیری که به سبب دعا در روند امور عالم اتفاق 

روانی و در ذهن و روح فرد دعاکننده نیست، بلکه اثر مادی نیز دارد، یعنی مثلاً جریانی که 
، جـ۱۳۹۱دهد (مطهری، خ میقرار بود به نحو خاصی اتفاق بیفتد در پیِ دعا به نحو دیگری ر

گیرد: در جهانی که قواعد و انتظامات یمی شکل امسئله). با این دو مقدمه، ۴۳۱ ص، ۴ ج
دهد، ینمگیرد و رخ ینمیری در آن وجود دارد و امور جز در چارچوب آن شکل ناپذخدشه

ای یژهومانی ی در ظرف مکانی و زاحادثهچگونه باید اثر امری چون دعا را توجیه کرد؟ هر 
گیرد که تنها به آن تعلق دارد و در آن ظرف ویژه حادثۀ دیگری جز این حادثه رخ یمشکل 

دهد، و امور جز ینمدهد. قوانین و نظمی که در عالم هست اجازۀ بروز هیچ استثنایی را ینم
 آیند.ینمدر این مجرا در مجرای دیگری پدید 

شود یممتناسب با امور قبل و بعدش ظاهر با وجود چنین وضعیتی که هر چیزی درست 
دهد که کاملاً برای آن شرایط طبیعی است و هرگز امر خلاف یمو هر چیزی چنان رخ 

ی گزارش نشده است، تأثیر دعا را چگونه باید توجیه کرد؟ آیا چنین نیست که اگر دعا اقاعده
های عالم است که جریان شد هم روال امور به همان منوال منظم همیشه بود؟ اگر چنینینم

دهند، به طوری که هرگز یماموری کاملاً مشخص هستند و تحت سیطرۀ قوانین معین رخ 
 گیرد؟ها در کجای این طرح جای میخورد، دعای ما انسانینمتخطی به چشم 
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 ی استاد مطهری به مسئلههاپاسخ .۱-۲
د خاصی از بع هاپاسخیک از این برای این مسئله به سه پاسخ در آثار استاد دست یافتیم. هر

 شوند و شاید بتوان آنها را مکمل هم خواند.مطرح می
 پاسخ اول: وجود دعا و استجابت آن به عنوان سنتی الهی در قضا و قدر خداوند.

و  کنند که هیچ نقضیمیی لایتغیر تبعیت هاسنتها از قوانینی ثابت و یدهپددر جهان ما، 
دارد. اساساً سنت و قانون چیزی نیست که آفرینش خاص و خلقت استثنایی در آنها راه ن

ای به آن تعلق بگیرد. قانون یک مفهوم کلی و انتزاع ذهنی است که در خارج به شکل جداگانه
کلّیت و قانون بودن وجود ندارد. آنچه در خارج وجود دارد همان نظام علت و معلول و درجات 

 منعکس قانونشود و به صورت یمیابد و انتزاع یمرید و مراتب وجود است که در ذهن ما تج
گردد. پس قانون آفرینش یک قرارداد و اعتبار نیست، زیرا از چگونگی هستی اشیاء انتزاع یم

شده است و، به همین دلیل، تبدیل و تغییر نیز برای آن محال است. لذا تغییراتی که به ظاهر 
غییر شرایط است و باید هر سنت خاصی در شود معلول تیمی جهان مشاهده هاسنتدر 

شرایط خاصی جاری باشد و با تغییر شرایط سنت دیگری جریان یابد؛ هر سنتی در شرایط 
خاص خود کلیت دارد. لذا چنین نیست که قانونی به حکم قانونی دیگر فسخ شود، بلکه 

شود. در یمفرما مگاه شرایط تغییر کند، قانونی دیگر که قانون این شرایط جدید است حک هر
شناسد یمی جهان را هاقانونی لایتغیر وجود ندارد. بشر نه همۀ هاسنتجهان، جز قانون و 

تأثیر دعا هم جریان از  دربارۀدهد. یمقانون تمییز و نه در برخی موارد قانون واقعی را از شبه
انین و مقررات همین قرار است، یعنی در شرایطی که اوضاع جهان به طور کامل بر طبق قو

گردد، دعا و اثر آن نیز خود بخشی از این قوانین و نوامیس است. استجابت دعا و یمالهی 
 تأثیر آن قانونی در کنار قوانین دیگر است.

ی عالم به قدری دقیق است که اگر کسی به همۀ هانظاماستاد مطهری معتقد است 
یی که از راه هانشانهتواند بر اساس یما های عالم احاطه پیدا کند، همۀ وقایع آینده رجریان
ی اسئلهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد انکتهبینی کند. یشپآید یمی قبلی حاصل هاعلت

 اقعاً وخواهد برای کسی پیش بیاید، یمی که احادثه(یا تغییر سرنوشت) است. » بدا«به نام 
های متنوعی در عالم عی وجود ندارد. جریانکه رخ ندهد هم مان یناآمدنی است، اما در یشپ

وجود دارد؛ ممکن است اتفاقی که قرار بوده به نحو خاصی رخ دهد، بر اثر دعایی که انجام 
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شود (و یا موارد دیگر)، به نحو دیگری رخ دهد، و این یعنی یک جریان جلوی جریان یم
هوم این گیرد به مفیمضا و قدر را شود جلوی قیمکه دربارۀ دعا گفته  دیگری را بگیرد. لذا این

است که خود دعا هم یک قضا و قدر دیگر است. اما آن یک جریان است در عالم و این یک 
 ).۴۳۰ص ، ۴ج ، جـ۱۳۹۱(مطهری،  جریان دیگر

که چگونه ممکن است دعا قضا و قدر را تغییر دهد لازم است دربارۀ خود  درتبیین این
ها توضیحاتی ارائه شود که به آنها بر موجوداتی مثل انسان احاطۀقضا و قدر و چند و چون 

این نیز در آثار استاد مطهری پرداخته شده است. به طور کلی، نظر استاد بر این است که قضا 
ت علت، و قدر عبار واسطۀعبارت است از تحتّم و قطعیت یافتن معلول در مرتبۀ علت و به 

توان گفت هر یک از قضا و یمعلت و به واسطۀ علت. است از تعین و تقدّر معلول در مرتبۀ 
قدر به همین معنا که گفته شد بر دو قسم است: علمی و عینی. قضا و قدر علمی عبارت است 
از تحتم و تقدر معلولات در مرتبۀ علل علمی و علل شاعر، یعنی در مرتبۀ ذات حق و در 

است از تحتم و تقدر معلول در مرتبۀ مراتب عقول و نفوس کلیه. اما قضا و قدر عینی عبارت 
علل مادی و جسمانی که غیرشاعر هستند. به عبارت دیگر، قضا و قدر علمی مربوط است به 
علل طولی و قضا و قدر عینی مربوط است به علل عرضی و اعدادی. واضح است که هر قضا 

، ۸ ج، ۱۳۹۲و قدر علمی عینی نیز هست، ولی هر قضا و قدر عینی علمی نیست (مطهری، 
 ).۲۰۹ ص

موجوداتی که اصطلاحاً ابداعی هستند و فقط به علل طولی بستگی دارند قضا و قدر آنها 
 و از لحاظ اندوابستهحتمی است، اما موجوداتی که علاوه بر علل طولی به علل عرضی نیز 

همین علل عرضی هم وجود آنها ممکن است و هم عدم آنها، و اساساً ممکن است انحایی 
وجودات داشته باشند، قضا و قدر آنها حتمی نیست. برای مثال، زید ممکن است صد سال  از

عمر کند ویا بیست سال. هر دو شأنیت در او هست. اگر به طور کامل سلامتی را رعایت کند 
کند، و اگر رعایت نکند یا خود را به مهلکه بیندازد، یمو به قتلی هم برنخورد، صد سال عمر 

ی خواهد داشت. اما در موجودات ابداعی، ترکوتاهات رعایت نکردن، عمر بسته به درج
های مختلف وجود ندارد. لذا باید گفت در کائنات یتشأنبه معنای » اگر«خلاف کائنات،  بر

ی تعلیقی و انواع تقدّرهای تعلیقی برای یک هاتحتّمانواع قضا و قدرها هست، یعنی انواع 
توان گفت، در این گونه موارد، قوانین و نوامیس قطعی وجود یمشیئ یا یک فرد وجود دارد. 
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دارند که خود آنها قضا و قدر لازم و حتمی هستند. هر قانون کلی در طبیعت یک قضای حتمی 
برد و یمگریزد و به قضا و قدر دیگری پناه یمتوان گفت انسان از قضا و قدری یماست. پس 

ز به قضا و قدری است و تحت تأثیر علل و معلولاتی حتی خود این گریختن و پناه بردن نی
). از همین روست که وقتی فردی دعا ۲۱۰ ،۲۰۹ صص، ۸ ج، ۱۳۹۲است (مطهری، 

رفت با دعا، و البته استجابت آن، به نحو یمکند، امری که بدون دعا به نحو دیگری پیش یم
گر است، با دعا، به قانونی دیی شدنانجامافتد، یعنی از یک قانون و قضا که یمدیگری اتفاق 

شویم. خود همین فرآیند، یعنی تأثیر دعا و منتقل کردن شخص از یمو قضایی دیگر منتقل 
قضایی به قضای دیگر، یک قانون مستقل و یک قضای حتمی است که در عالم ساری و جاری 

 است.
ری، هطبق نظر استاد مط پاسخ دوم: شعور جهان به عنوان علتی بر استجابت دعا.

این جهان جهانی واجد شعور است؛ علاوه بر قوانین سخت و جامد مادی، یک سلسله قوانین 
توانند بر قوانین مادی اثر بگذارند. چنان که جسم یمدیگر نیز بر آن حاکم است، قوانینی که 

انسان قوانینی برای خود دارد و روح او نیز ضوابطی دارد و اعمال روح بر جسم آثاری ایجاد 
اساس قوانین بدنی و جسمی به مداوا بپردازد، راهی  کند. مثلاً اگر یک پزشک بخواهد بریم

ن عی که بنا به ساختار و خواص مادی بدن عمل کند و در پی نتیجه باشد. در ندارد جز این
نها کارگیری آتوان با شناخت و بهیمحال قوانین دیگری دربارۀ انسان کشف شده است که 

روحی و روانی بودنشان بر جسم  رغمنسان بر او اثر گذاشت، قوانینی که به جهت بهبود ا در
او نیز اثر مشهود دارند. آیا معنای این تأثیر آن است که قوانین پزشکی نادرست و یا 

اند؟ مسلماً چنین معنایی ندارد، بلکه منظور این است که عوامل و قوانین دیگری فایدهیب
توانند دخالت مؤثر داشته باشند. به همین ترتیب، یمۀ بدنی دششناختهجز همین قوانین  به

شناسیم، مثل قوانینی که یک پزشک آنها را دربارۀ بدن یمای که ما برای جهان یعلمقوانین 
توان به درستی انکار کرد که قوانین یمداند، قوانین صحیحی هستند، اما آیا یمفرما حکم

دی هستند ولاغیر؟ تجربیات فراوانی وجود دارد که نشان حاکم بر عالم تنها همین قوانین ما
کند و حتی بر یمدهد عالم روحی هم دارد، که قوانینش در کنار این قوانین طبیعی عمل یم

شود؛ اما حاکم شدن آن به معنای نقض آن قوانین نیست، بلکه بر آنها چیره یمآنها حاکم 
خلاف جریان عادی باشد،  تواند بریمهرچند  گیرد. چنین چیزییمشود و آنها را به دست یم
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 ).۳۹۱ ص، ۴ ج، جـ۱۳۹۱خلاف خود قوانین مادی نیست (مطهری،  مسلماً بر
رد که انسان چه راهی را در پیش بگی یکنواخت نیست. این رابطۀجهان با انسان یک  رابطۀ

ارد، در برابر العمل دمهم است. چگونه ممکن است عالمی که در برابر کارهای مادی ما عکس
مان مانند یک یمادکارهای  دربارۀتفاوت باشد؟ در جهانی که ما در آن یبامور معنوی ما 

انداز خواهد ینطنترین عملمان هم در عالم جزء از اجزای عالم هستیم (به این معنا که کوچک
 و طلبتوجه به خدا، خواستن «مان هم بدون تأثیر نخواهد بود. یمعنوشک اعمال یببود)، 

دهد. اگر در یک انسان حالت یمکردن از او، یکی از مواردی است که اثرش را در جهان نشان 
، ۱۳۹۲(مطهری، » شتابندیمنیاز پیدا شود، جهان بزرگ و جهازات انسان کبیر به کمک او 

کنند، مستلزم نقض یمو تغییراتی که اموری مانند دعا حاصل  هاالعملعکس). ۴۹ ص، ۴ ج
عالم نیست، چراکه قوانین متنوعی در عالم وجود دارد و نیز امکانات متعددی. آنگاه قوانین 

گیرد، به ثمرات یمکه انسان از این خصایص که در ماهیت جهان گنجانده شده است بهره 
طباطبایی  علامه المیزانیابد. به عنوان یک مثال که آن را از تفسیر یممتناسب با آنها نیز دست 

. اینجا »و من یتوکل علی الله فهو حسبه«ای است که دربارۀ توکل بر خداست: یهآ، ایمیدهبرگز
تواند باشد که ظاهراً خلاف قوانین عادی است، بیان یمدر عین این که سخن دربارۀ امری 

برابر خواست  ، و در»ان الله بالغ امره«رساند، یمشده است که خداوند کار خود را به انجام 
حسب حدودی  نعی وجود ندارد. اما رویّۀ انجام گرفتن امر خداوند باز برخداوند هیچ ما

قد جعل الله لکلّ شیٍ «آیه آمده است:  ادامۀاست که در عالم قرار داده شده است، چراکه در 
ی قرار داده است. این یعنی در عین حال که ااندازهبرای هر چیزی حدّ و  خداوند ،»قدرا

دهد ینمکند، آن کار را خارج از قدر و طریق معین آن انجام یمخداوند هر کاری بخواهد 
 ).۶۳۳-۶۳۲ صص، ۱۹ ج، ۱۳۶۶(طباطبایی، 

استاد مطهری در قسمتی از  پاسخ سوم: قدرت خداداد انسان، نیرویی ورای ماده.
ی صریح دربارۀ دعا اگونهپردازد که هرچند به یمی امسئلهمباحث خود دربارۀ معجزه به 

توان از آنها در این مسئله نیز بهره برد؛ هرچند بزرگان یمدهد که یمای به دست یمباننیست، 
ینا همین مسئله را به عنوان دلیلی بر استجابت دعاها سابندیگری در سنت اسلامی مانند 

کنند. مطلب از این قرار است که نیروهایی در انسان وجود دارد که مرتبۀ اعلی و یمقلمداد 
یی هاوهقدرجاتش در انبیاء قرار داده شده است. اما در انسان نیز به طور کلی بلکه شدیدترین 
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خلاف قوانین مادی این  قرار داده شده که قوانین مخصوص به خود را دارند، قوانینی که بر
ه کند کیمامکان اثبات اثراتی را ایجاد  کمدستجهان هستند. پذیرش وجود چنین قوایی 

گذارد. مواردی یمیا در دیگری و یا در وضعیتی از اوضاع جهان  خواست یک فرد در خودش و
شود و به وجود نوعی استعداد روحی در بشر و یک قوۀ غیرمادی در او دلالت یمکه مطرح 

های روانی، (ب) خواب مصنوعی و کشف شعور کند عبارت است از: (الف) درمانیم
ی که از میان دانشمندان طراز جددارانی کدام از اینها، با طرف باطن، (ج) احضار ارواح. هر

گشایند برای رفع استبعاد از وجود قوای مرموز و نیروهایی یمای یچهدراول دنیا دارند، 
شده در وجود انسان است. برای ی که ناشی از نوعی استعداد روحی به ودیعه گذاشتهماد فوق

ا کنار برند، بیمی به خواب مثال، در مسئلۀ کشف شعور باطن، وقتی فردی را به طور مصنوع
شود، اطلاعات و یمرفتن شعور ظاهر او که مانعی برای پیدایی و عمل شعور باطن او تلقی 

کنند که با محاسبات معمول مادی توجیهی ندارد. در یمهایی را از وی دریافت بینییشپیا 
ازی و امثال ایشان ذکر زکریای ر بن محمدینا و سابنهای روانی، موارد فراوانی از باب درمان

تند. گرفیمکردند و نتیجه یمشده است که به این وسیله در جهت مداوای جسمانی افراد اقدام 
مسائلی از این دست که حاکی از وجود قوای غیرمادی در انسان و تأثیر آنها بر ماده و جهان 

گذارد (نک. ینمطبیعت است به حدی پرتعداد است که جای تردیدی در وجود آنها باقی 
 ).۴۲۳-۴۱۲ صص، ۴ ج، جـ۱۳۹۱مطهری، 

همان طور که ذکر شد، هرچند استاد مطهری مستقیماً این مباحث را به مسئلۀ استجابت 
عین حال با مسلم دانستن وجود نیروهایی در عالم و در  داند، درینمدعای حاجت مربوط 

بیعی اثر واقعی دارند، مبنایی وجود انسان که با وجود غیرمادی بودنشان در عالم محسوسِ ط
کاهد و دخالت آنها را در یمهایی مانند دعا را فرویدهپددهد که استبعاد تأثیر یمبه دست 

 کند.یمیرش پذاوضاع طبیعی جهان بیش از پیش قابل 
ینا نیز هستند که اساساً همین قوای نفسانی را عاملی بر استجابت سابنالبته کسانی مانند 

ی املکهکنند و معتقدند ممکن است برخی از نفوس نفسانی دارای قدرت و یمدعا تلقی 
اند در تویمباشند که نه فقط قادر است بر همان شخص اثرگذار باشد، بلکه از زیادت قوت 

شمرد: یرمبی را نیز با سه عنوان اقوهابدان و اجسام دیگر نیز مؤثر باشد. ابن سینا علت چنین 
و مزاج اصلی آن باشد و یا ممکن است غیرنفس باشد که این  علت ممکن است خود نفس
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ی باشد که در اثر کسب و ریاضت و اقوهتواند مزاجی غیراصلی و عارضی باشد و یا یمعلت 
 ).۴۸۸، ۴۸۷ صص، ۱ ج، ۱۳۸۲ینا، سابنطلب کردن فراهم شده باشد (نک. 

 . دیدگاه استامپ۲
که باید  یامسئلهدعا در جهان قانونمند به عنوان در آثار استامپ به مسئلۀ چگونگی اثرگذاری 

 گونه هماندر مباحث مربوط به دعا مورد توجه قرار گیرد پرداخته شده است، و لذا این مسئله 
 که خود ایشان مطرح کرده است بیان خواهد شد.

 ی فراروی مسئله از نظر استامپهاچالش .۲-۱
به ابعاد متفاوتی اشاره کرده  ١٠ا تقریر کرده است،ی که دربارۀ مسئلۀ دعامقالهاستامپ در دو 

ی متفاوتی تفکیک کرد. در اولین چالش، استامپ به محقق هاچالشتوان آنها را به یمکه 
کند. یمی خداوند در جهان و پرسش از کارآمدی یا ناکارآمدی دعا اشاره هاخواستشدن 

شود، درخواست آنها چه یماقع در جهانی که برخی امورِ مورد فرمان الهی به طور حتم و
تواند داشته باشد؟ برای شرح این اشکال، استامپ به دعایی منسوب به حضرت یممعنایی 

کند که در آن هفت حاجت به درگاه خداوند یماشاره  ١١»دعای خداوندگار«مسیح به نام 
تماً حیی هستند که بنا به اعتقاد مسیحیان هادرخواستشود. سه حاجت نخست آن یمعرضه 
شوند، مثلاً حاجت دوم که در آن ظهور پادشاهی و ملکوت خداوند درخواست یممحقق 

جهان  گذارقانونشده است. این در حالی است که مطابق تلقی مسیحیان، خداوند همیشه 
تواند داشته باشد؟ اساساً در مواردی یمبوده و هست، پس درخواست آن چه معنا و یا اثری 

داند، چرا باز در قالب یک یمینک آن را محقق اهمیزی را وعده داده و یا که دین خود تحقق چ
آموزاند؟ چیزی که به طور حتم در جهان رخ یمدعا درخواست همین امر را به پیروانش 

خواهد داد درخواستش چه معنایی خواهد داشت؟ در اینجا موضوعیت داشتن یا نداشتن دعا 
 .)Stump,1979, p. 82( مطرح است

 رداقاعدهلش دیگر دربارۀ این مسئله آن است که اگر قرار باشد در جهان قانونمند و چا
به  دعایی برآورده شود، چیزی در سیاق معجزه رخ داده است و علم امکان وقوع معجزه ـ

ود و امور شینمرا رد کرده است؛ بنابراین یا دعایی مستجاب  ـ معنای تخلف از قوانین طبیعی
اثر است، و یا یبافتد و دعا یمرفته با دعا هم اتفاق یمدون دعا هم پیش که ب گونه همان
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 شود.یمدهد که این نیز ناممکن است و لذا استجابت دعا هم رد یمی رخ امعجزه
کید دارد. طبق این نظر   گونه هربُعد سوم مسئله بر عدم دخالت خداوند در جهان تأ

یرمادی بر امور مادی مرتفع است. ارتباطات و مسانخت و تأثیر علّی داشتن از سوی امر غ
ء توان تأثیر امور غیرمادی بر اشیاینمتأثیر و تأثرات امور مادی بر یکدیگر روشن است، اما 

د که دعایی صورت گیر مادی و یا بالعکس تأثیر امور مادی بر امور غیرمادی را فهمید. لذا این
ر امور مادی و تغییر اوضاع آنها بشود کاری و از موجودی ورای ماده درخواست تأثیرگذاری د

 بلااثر و بیهوده است.
 ی استامپ به مسئلههاپاسخ .۲-۲

استامپ معتقد است مسائل پاسخ اول: دخالت خداوند در عین عدم وقوع معجزه. 
معجزه و یا معقولیت باور به آن وجود دارد مستقیماً علیه دعای حاجت  دربارۀای که یفلسف

ه برای یک ک گونه هماننیست که هر پاسخی به دعا نیاز به معجزه داشته باشد.  نیستند. چنین
بشر ممکن است که بدون تخلف از قوانین طبیعی به جای یک عمل بدیلش را انجام دهد، و 
یا همان گونه که ممکن است امور مادی بدون هیچ انحرافی از قوانین اثری به جای اثر دیگری 

که  آن ها اعمال تغییر کند بییدهپدز ممکن است که خداوند در نی طور همانبگذارند، 
ی اتفاق بیفتد. لازمۀ پاسخ به دعای حاجت دخالت خداوند در جهان است، اما امعجزه

گویند که چگونه وجودهای یز نباشد. قوانین طبیعی به ما میآممعجزهتواند یمدخالت الهی 
که چگونه یک وجود غیرمادی ممکن است بر  ۀ اینگذارند، اما درباریممادی بر یکدیگر اثر 

گویند. البته اگر خداوند امور را به نحوی انجام دهد که ینماشیای مادی اثر بگذارد چیزی 
ی انجام داده است، اما این امر اصلاً محرز نیست امعجزهقوانین طبیعی نقض شوند آنگاه خدا 

 بردیمرا بر خلاف قوانین طبیعی پیش کند امور یمگاه خداوند در جهان مداخله  که هر
)Stump, 1997, pp. 578-579(. 

را  حتی اگر اجابت دعا پاسخ دوم: لزوم سکوت علم در برابر امور فراتر از طبیعت.
باره  یناتواند در ینم، در نظر بگیریم، علم ترکوچکامری در سیاق معجزه، اما با ابعاد 

امکان وقوع معجزه را رد کند. علم مطالعه دربارۀ طبیعت  تواندینمنظر کند؛ اساساً علم  اظهار
تواند نشان دهد که چیزی خارج از طبیعت ینمو قوانین طبیعی است، و مطالعه دربارۀ طبیعت 

، ی کلی مشخصی هستندهافرضی علمی مبتنی بر هاروشتواند قوانینِ آن را نقض کند. ینم
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که هیچ حادثۀ  کند یا اینیم جا به یک صورت عمل که طبیعت همه مانند این
لزوماً  ییهافرضتوضیحی وجود ندارد؛ اما واقعیت این است که معلوم نیست چنین  غیرقابل

 هایی کاملاً منطقی استیشفرضپرسد زیر سؤال بودن چنین یمدرست باشند. به نظر 
)Stump, 1997, p. 578(. 

مستلزم امکان تأثیر امری  شود این پاسخ، یعنی پاسخ دوم،یمهمان طور که ملاحظه 
 غیرمادی مانند دعا بر جهان مادی است.

ر ب ن حالات گوناگون.داد رخها، فرصتی برای یدهپدپاسخ سوم: عدم قطعیت در 
که دخالت خداوند در جهان مادی به این دلیل رد شود که راهی برای  اساس نظر استامپ، این

ود ندارد مبتنی بر فرضی نادرست است. و آن تأثیر علّی بین امور مادی و امور غیرمادی وج
گاهیم و لذا  فرض این است: ما به روشنی از نحوۀ ارتباط و تأثیر اشیاء مادی در یکدیگر آ

توانند با امور غیرمادی ارتباطی اثرگذار داشته باشند. اما در پاسخ ینمتوانیم دریابیم که آنها یم
که اشیای مادی واقعاً چگونه بر یکدیگر اثر برای ما روشن نیست  اصلاً باید گفت که این 

 وحواررکند و ارتباط بین اجزای عناصر را امری یمکه فیزیک کوانتوم بیان  گذارند، چنانیم
ابداً  دانیمیمکند. آنچه ما دربارۀ ارتباطات بین اجزای عناصر یمو ناشناخته برای ما معرفی 

 ).Stump, 1997, p. 579رود رفتار نکنند (یمها بر خلاف آنچه توقع  کند که آنینمثابت 
در ادامه باید گفت به چه دلیل باید وجود ارتباط و تأثیر بین اشیاء مادی و امور غیرمادی را 
منکر شد؟ در دنیایی که حتی چگونگی ارتباط امور مادی بر یکدیگر از وضوح و قطعیت 

امور مادی با امور غیرمادی را به  توان تأثیر و اثرپذیری در بینیمبرخوردار نیست، چگونه 
ها یدهدپدلیل ناشناخته بودن رد کرد؟ باید توجه کرد که وجود ارتباطات پر از احتمال بین 

 کند.یمهای متنوعی را در عالم ایجاد یلبدبرد و فرصت بروز یمبینی را از بین یشپقطعیت در 

 هایدگاهدیسۀ مقا. تحلیل و ۳
مطهری و خانم استامپ دربارۀ دعا و نظم طبیعی جهان، سعی بر  در مقام تحلیل نظر استاد

 ای نیز میان آن دو صورت گیرد.یسهمقاهای دو متفکر یدگاهدآن است تا ضمن بیان مبانی 
 قبول اختیار انسان .۳-۱

دهد که ایشان، در عین پذیرش قضا و قدر، برای پاسخ اول استاد مطهری به وضوح نشان می
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که هر حادثۀ خُرد و کلانی که در  ز سهمی جدی قائل است؛ یعنی با وجود ایناختیار انسان نی
ارها ک مختارانۀها و انجام دادن آید تحت قضا و تقدیر الهی است، اختیار انسانیمجهان پیش 

نیز یکی از مصادیق قضا و قدر است، که حضورش در عالم حتمی است. پذیرش همزمان 
مبانی استاد مطهری است. ایشان دعای حاجت را نیز یکی از قضا و قدر و اختیار انسان از 
یجۀ آن تغییری در روند امور عالم اتفاق نتشمرد، که در یبرممصادیق عمل مختارانۀ فرد 

افتد. تغییری که ریشه در اختیار انسان دارد، که خود یکی از مظاهر قضا و قدر است. گفتیم یم
در کنار انواع و اقسام قوانین طبیعی جهان بود. در ما چگونگی اثرگذاری دعا  مسئلۀکه در 

ی رود و تعارضیمبینش استاد مطهری، استجابت دعا خود یکی از قوانین این عالم به شمار 
ین گردد، و همیمبا سایر قوانین ندارد. اساساً استجابت دعا خود از طریق همین قوانین محقق 

 دعاها. شوند برای استجابتیماند که اسبابی قوانین
امپ آید. استیماز آن سو، قائل بودن به اختیار یکی از مبانی مهم استامپ نیز به شمار 

عالم همراه  یافتگیینتعداند و لذا پذیرش اختیار را با ردّ یمگرایی را در تضاد با اختیار ینتع
ایی، که ضمن رگینتعاستاد مطهری با  به این ترتیب، دو فیلسوف با دو مبنای متفاوت ـ کند.یم

یار انسان در زمینۀ اخت گرایی ـینناتعبیان پاسخ اول ایشان این مبنا آشکار است، و استامپ با 
 دانند.یمبر نظر واحدی هستند و او را حقیقتاً دارای اختیار 

 گراییینناتعگرایی و ینتع .۳-۲
 ی که با مستجاب شدناگرایی را با اختیار و لذا با دعای مختارانهینتعاز آنجا که استامپ 

ین مبانی او، که در همان ترمهمداند، یکی از یمشود ناسازگار یممنجر به تغییر سرنوشت 
گرایانه است. در دیدگاه او، ینتعگذارد، دوری جستن از نگاه یمابتدای بحثش بر آن صحّه 

اثر دعا  جویییپاگر فرض بر این باشد که همه چیز از قبل از سوی خداوند تعین یافته است، 
گرایی ینعتشود. اما اگر یمیچیده پو یا سخن گفتن از کارکرد آن و نهایتاً چرایی لزوم آن بسیار 

یر واقعی أثتیر دعا سخن بگوئیم. بنا به نظر استامپ، تأثتوانیم از یم ترراحترا کنار بگذاریم، 
نخورده باشد. لذا یکی از تواند باشد که چند و چون امور عالم از قبل رقم یمدعا در حالتی 

آویزی است. عدم قطعیت، دست گرایانهینناتعهای استامپ داشتن موضع یشفرضپین ترمهم
که فیزیک جدید فراهم آورده است، در اتخاذ چنین موضعی به کمک کسانی مانندِ استامپ 

می عال تواند دریمی استامپ در برابر این پرسش که دعا چگونه هاپاسخآمده است. یکی از 
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دادها ها و روییدهپدکه قوانین مشخص و روند معینی دارد اثرگذار باشد این است که هرچند بر 
ر ی مختلف بسیار بیشتهاحالتقوانین مشخصی حاکم است، تعدد احتمالات و امکان وقوع 

شویم. در واقع، یکی از دلایل  زدهتعجبیری شرایط مطلوب گشکلاز آن است که بخواهیم از 
که هیچ امر غیرطبیعی رخ ندهد  که چگونه ممکن است در عین این مپ در توضیح ایناستا

باز هم دعا اثرگذار باشد و در روند امور تغییر ایجاد کند، دلیلی است که فیزیک جدید ارائه 
های متفاوت و در نتیجه عدم قطعیت یلبدکند. بنا به نظریات فیزیک جدید، امکان وقوع می

های قدر هست که بتوان جریان تر، آنیکلناصر، و به تبع آن رویدادهای در میان اجزای ع
دهد برای یمهای فیزیک جدید دلیلی به دست بسیار متفاوتی را انتظار داشت. از این رو، یافته

که بتوان از استبعاد بروز حادثۀ مطلوبی که با دعا درخواست شده کاست. چراکه در واقع  این
الامر که کدام یک از آنها در نفس اند، و اینیاحتمالاست رخ دهند همۀ حوادثی که ممکن 
تواند بر آن اثرگذار باشد. اما دربارۀ یمپیوندد امری است که دعا یمانتخاب شده و به وقوع 

: قبول توان گفتیمگرایی به اختیار قائل است ینتعکه استاد مطهری چگونه با قول به  ینا
ن همان پذیرش ضرورت علّی و معلولی به عنوان لازمۀ قانون علیت گرایی از منظر ایشاینتع

عمومی است و این قانون نه انکارپذیر است و نه استثناپذیر. اگر بخواهیم به منظور اثبات 
اختیار برای انسان وجود علتی ورای ارادۀ او را انکار کنیم، به دلیل همین انکار و قائل شدن به 

یم. همچنین از آنجا که قضا و قدر ایجاب و تقدیر حوادث اکردهتر هیچیدپصدفه، این اثبات را 
از طریق علل و معلولات است، چه سرچشمۀ علل و اسباب را اراده و مشیّت و علم باری 

وانیم تینمی در هستی معتقد نباشیم، اارادهگرایان به چنین یمادتعالی بدانیم و چه مانند 
عالم را انکار کنیم. نکته اینجاست که در همین احوال،  یری حوادث اینناپذتخلفحتمیت و 

ی ناش اشارادهامکان تغییر و تبدیل سرنوشت به دست خود انسان، که از اختیار و آزادی 
ای مانند انسان امکان تعویض یمادشود، به این دلیل فراهم است که دربارۀ موجودات یم

انسان همواره در حال انتخاب است و با هر ی دیگر وجود دارد. اسلسلهی از علل با اسلسله
ی هاخابانتگزیند تا آن علت معلول خود را ایجاب کند. پس به تعداد یبرمانتخابی علتی را 

شمار انسان قضا و قدرهای متنوعی نیز وجود دارد، که هر یک از آنها، در صورت تحققِ بی
 علتش، حتمی و قطعی است.

های بالایی بحث یهلااه استامپ و استاد مطهری در شود، نگیمکه ملاحظه  طور همان
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ی از علل به تبعات و لوازم امجموعهکاملاً به هم شبیه است. هر دو متفکر با برگزیده شدن 
آن، که بالضروره برایش متصور است، اذعان دارند، و نیز هر دو امکان گزینش یک علت به 

نهایت وضعیت ممکن را، که بنا یبمال جای دیگری و قابلیت بدیل هم بودن علل و لذا احت
پذیرند. تفاوت دیدگاه دو متفکر به علل متفاوت هر یک از آنها ممکن است ایجاد شود، می

که آیا این تعدد احتمالات به واسطۀ علت است و یا  یناهای زیرین بحث است و یهلادر 
گاه زیک کوانتوم، دیدرسد استامپ، با مطرح کردن فییمصدفه در اینجا مؤثر است؟ به نظر 

ن حوادث نشان داده است، در حالی که استاد مطهری داد رخخود را در باب قطعی نبودن نحوۀ 
 که اشاره شد صریحاً با آن مخالف است. طور همان

 ابعاد روحانی و جسمانی عالم .۳-۳
بنا  .اثرپذیری و اثرگذاری امور غیرمادی در عالم مادی از مبانی مشترک هر دو فیلسوف است

به نظر استاد مطهری، عالم تنها همین طبیعت محسوسِ مادی و ظاهری با قوانینی محصور 
ز ا ترافزوندر قوانین مادی نیست. عواملی که در پدید آمدن حوادث آن شرکت دارند بسی 

شعوری است که روحی برای آن یذجسم و کیفیات محدود جسمانی است. جهان ما جهان 
ر بعد مادی، علل و اسباب مادی طبق نظم و قانون خود، و در بعد متصور است و جسمی. د

کنند. میان این دو نظام نیز تضادی وجود ندارد و هر یممعنوی، علل و اسباب غیرمادی عمل 
کدام مرتبۀ وجودی خود را داراست. ضمن این که جهان با این دو بعد خود باز یک واحد زنده 

شعور بودن جهان به دلیل یذشوند، و یمبه نوعی هدایت آید. همۀ اجزای جهان یمبه شمار 
کنند. ملائکه، روح، لوح، قلم، و کتب ملکوتی و یمشعوری است که آن را تدبیر یذقوای 

وحدت  یابد. لذا، بنا بهیمیلۀ آنها جریان وسسماوی وسائط و وسایلی هستند که فیض الهی به 
عمل  ۀرابطرمند، رابطۀ انسان و جهان نیز یک جهان و به حکم تدبیر شدن آن توسط قوای شعو

همین  تفاوت نیست. بریبزند یم است و عالم نسبت به رفتاری که از انسان سر العملعکسو 
اساس هم هست که دعا یکی از عوامل اثرگذار این جهان در چگونگی روند امور به شمار 

 آید.یم
در فلسفۀ اسلامی، که در آن  این روح مألوف و فهم معمول رغمدر سوی دیگر و به 

اثرگذاری امور غیرمادی در سازوکار این جهان امری اساسی و طبعاً پذیرفتنی است، در سنت 
لم اندیشمندانی است که اثرپذیری عا جملۀغربی چنین مبنایی فراگیر نیست. اما استامپ از 
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ور را از تأثیرگذاری محشناسد و انکار علم تجربهیمماده از اموری ورای ماده را به رسمیت 
ناشی از ورود علم به  ـ شودیمخصوصاً وقتی در سیاق معجزه مطرح  هایی مانند دعا ـیدهپد

کند. اساساً حتی اگر اجابت دعا امری معجزی تلقی نشود نیز باز یمحیطۀ غیرمجاز آن تلقی 
مورد حوزۀ مباحث آن خارج از موارد مطالعات علمی است و باید به شیوۀ مناسب خود 

 ارزیابی قرار گیرد.
 وجود تفاوت بین معناداری دعا و مؤثر بودن آن .۳-۴

داری برد تفاوت گذاردن بین معنایمیکی از مواردی که استامپ برای پاسخ به مسئله از آن بهره 
را  بودن دعا مؤثردعا و مؤثر بودن آن است، به این معنا که ممکن است بنا به دلایلی نتوان 

ماند. بر این اساس، تفاوت بین موثر اما همچنان پدیدۀ دعا معنادار باقی مینتیجه گرفت، 
حتی اگر قرار باشد امری طبق یک «توان به این صورت فهمید که یمبودن و معنا داشتن را 

باشد، در صورتی که خداوند آن امر را در پاسخ به  مؤثرتواند یمروال معین جریان بیابد، دعا 
 تواند معنادار باشد تا زمانییمشود به آن صورت ترتیب داده باشد، و نیز یمدعایی که انجام 

که دعاکننده نداند کدام حالت از امور بدون عنایت به دعا توسط خدا تعین یافته است، و از 
دانیم آیا ینمکنیم یمآنجا که در زندگی معمولاً چنین است که در مورد غالب اموری که دعا 

 »تواند معنادار باشدیمآید یا نه، دعا یمهم به صورتی که آرزو داریم پیش  آنها بدون دعای ما
)(Stump, 1979, p. 84 دقت در تفاوتی که بین معناداری دعا و موثر بودن آن از سوی .

وضیح، که با این ت یناکند. ضمن استامپ بیان شد، راه را برای توضیح کارکرد دعا هموارتر می
ین است که در دعای حاجت آنچه در اشود، و آن یمتامپ آشکار یکی دیگر از مبانی اس

شود نظر و توجه خداوند است. هرچند در اینجا هم حاجتی مادی در یمحقیقت دریافت 
د. شوینمشده پاسخی به مسئلۀ ما شمرده میان هست؛ زیرا در غیر این صورت پاسخ مطرح
رار یر قتأثآورد تحت یمی که دعا در پی ااما باید گفت آنچه دعاکننده را بیش از اثر مادی

دهد درک و دریافت عنایت خداوند است. این پاسخ او، یعنی تقاضا و دریافت عنایت یم
دارد. به عبارت دیگر، آنچه در  خدا، یکی از ثمرات و آثاری است که دعا برای دعاکننده در بر

حالتی  »پاسخ به دعا در« کم در برخی دعاها) این است که خدادستشود (یمدعا خواسته 
 از امور را انجام دهد.

که مشهود است، این مبنا نزدیک است به آن مبنایی که در نگاه اسلامی و از  طور همان
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داند و استجابت را با یمآن جمله در دیدگاه استاد مطهری وجود دارد که نفس دعا را مطلوب 
و برقراری ارتباط اجابت و دریافت پاسخ  بیند. یعنی در اینجا نیز خود دعا کردنیمدعا قرین 
 شود.یممحسوب 

 . ارزیابی دو دیدگاه۴
هایشان موجه دانست. آنچه مسلم است قطعیت یدگاهدشاید بتوان به نوعی هر دو متفکر را در 

که هیچ یک از دو  یناتوان انکار کرد، کما ینمبه معنای ضرورت علّی بین علت و معلول را 
که  رسد این عدم قطعیتییم. اما در رأیی مانند رأی استامپ به نظر اندردهنکمتفکر نیز چنین 

شود به این دلیل است که ردّپایی از امور غیرمادی یمدر گزینش یک بدیل به جای دیگری ابراز 
در حوزۀ مادیات به میان آید. متفکرانی مانند استامپ با پذیرش چنین عدم قطعیتی راه خود را 

 بینند و لذا سعی دارندیمدیدن خداوند، علاوه بر علت مفیض بودن او، بازتر برای علت معدّ 
های مشخص و بنا به علل معین به این سمت پیش یوهشها به ینشگزتا با محصور ندیدن 

روند. از سوی دیگر، اندیشمندانی مانند استاد مطهری که در زمینۀ علم خداوند و تحقق ارادۀ 
)، نه تنها ۳۹۴-۳۸۹ صص، ۱ ج، بـ۱۳۹۱ند (نک مطهری، او دستاویزهای دیگری دار

چنین رویکردی ندارند، بلکه حاصل آمدن قضا و قدر الهی را در همان مسیر ضرورت و 
 بینند.یمقطعیت تا سرحدّ علل نهایی 

 گیرییجهنت. ۵
ا نگاه بندند، چه بای است که هر دو فیلسوف به آن پاییمبانین ترمهمقائل بودن به اختیار از 

ستاد کند، در حالی که ایمگرایی را انکار ینتعگرایانه و چه با غیر آن. استامپ صراحتاً ینتع
گرایی قائل است. محدود ندانستن اثرپذیری امور مادی از سوی ینتعمطهری به نوعی به 

مادیاتِ صِرف وجه اشتراک دیگری است که قابل توجه است. هم استاد مطهری و هم استامپ 
دانند و مداخلۀ اثربخش آنها را یمری ورای طبیعت محسوس را مؤثر در عالم طبیعت امو

ین آنها همین بود یا نبود نگاه ترمهمشاید بتوان گفت  هاتفاوتشناسند. در میان یممحرز 
تواند لوازم بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد، به دلیل یمگرایانه است، که هرچند ینتع

ستاد مطهری در تبدیل شدن قضا و قدرها به یکدیگر دارند، باز نتیجۀ بحث در تأثیر بحثی که ا
 کنند.شود و تفاوت چندانی با هم پیدا نمیدعا به موضع استامپ نزدیک می
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ی متفاوت استاد مطهری و استامپ در هاپاسخرسد در صورتی که یمدر نهایت، به نظر 
م. زیرا ی برای این مسئله برسیترکاملد، به پاسخ کنار هم برای حل مسئله مفروض گرفته شو

در ابتدا، با پاسخ استامپ در رفع استبعاد از امکان تأثیر دعا در نظم و قانون طبیعی، میدان را 
ای که یوهشکنیم، و سپس با پاسخ استاد مطهری به بررسی نحو و یمبرای پذیرش بحث باز 

با قوانین طبیعی، اثرگذار نیز باشد دست خواهیم ی همگامتواند از خلال آن، در عین یمدعا 
 یافت.

 

1. Petitionary Prayer 
2. Adoration 
3. Thanksgiving 
4. Propitiation 

 ,Stump، و همچنین ۱۵-۷ ص ،۱۳۸۹دربارۀ انواع و اقسام دعا نک. مهروش،  ترمفصل. برای توضیح ۵
1997, p. 577. 

۶. Eleonore Stump )1947-(. یش دانشگاهی پ النور استامپ فیلسوفی آمریکایی است که تحصیلات
اش را در رشتۀ فلسفۀ قرون یدکتری گرینل و هاروارد سپری کرده است. او هادانشگاهاش را در یدکتراز 

یی مانند ابرلین، ویرجینیا، و نوتردام تدریس کرده است. او هادانشگاهوسطی در دانشگاه کورنل گذرانده و در 
 ه سنت لوییس را داشته است.به بعد کرسی استادی فلسفه در دانشگا ۱۹۹۲از سال 

 .Brummer, 1984, pp. 60-73برای توضیح بیشتر درباره این بحث نک.  .۷
8. Therapeutic Meditation 

ود بنا به شیماعتقاد به استجابت دعا فقط مخصوص به سنت اسلامی نیست. مثلاً در مسیحیت گفته . ۹
ی بندگان هم وجود دارد. اما هاخواستهه همیشگی به رابطۀ عاشقانۀ میان خداوند و مخلوقاتش، اعتنا و توج

یشان همیشه مبتنی بر مصالح واقعی آنها هادرخواستها ضعیف و جایزالخطا هستند، از آنجا که انسان
ی آنان را برآورد. البته این به آن معنا هم هاخواستهکند که او همواره ینمنیست؛ لذا عشق خداوند ایجاب 

اعتنا باشد، کما این که به این معنا هم نیست که تمام یبها تمایلات و آرزوهای انسان نیست که او نسبت به
جی. ار. لوکاس نیز همین مطلب  ).Brummer, 1984, p. 76ینوار برآورده کند (ماشی انسان را هاخواسته

لیل س فقط به همین دی او را دوست بدارد، آن لباهالباساگر نامزد دختری یکی از « کند:یمرا به خوبی بیان 
تواند آن چیز را در یمخواهیم یمشود. به همین سیاق، صرف این که ما چیزی را یمبها در نظر آن دختر گران

خواهیم دست یابیم، چراکه یمنظر خداوند ارزشمند گرداند. این به آن معنا نیست که ما باید به هر چه 
الاصول یعلآید که پاسخ تقاضای ما یمند و بسیار پیش اینداشتندوستهای ما یداشتندوستبسیاری از 

 

 هایادداشت
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خواهیم یمباشد. اما حتی اگر باید رد شوند بنا نیست که نادیده گرفته شوند. صرف این که ما چیزی را  "نه"باید 
 ).Lucas, 1976, p. 40(» برای آن که خداوند آن را به ما عطا کند ـ هرچند نه دلیل کافی دلیلی است ـ

 دهد.یمشرح  Stump (1979)و  Stump (1997)امپ دیدگاه خود در باب دعا را در . است۱۰
11. Lord's Prayer 

 

 نامهکتاب
ترجمۀ حسن ملکشاهی. تهران: سروش،  ،۱، ج اشارات و تنبیهات ،)۱۳۸۲سینا، حسین بن عبدالله (ابن

 .۴ چ
محمدعلی اردکانی. قم:  ۀ. ترجم۴ج ، الاولیاء (ترجمۀ اصول کافی)تحفة تا)، کلینی، محمدبن یعقوب (بی

 دارالحدیث.
 ،ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی ،۱۹، ج تفسیر المیزان ،)۱۳۶۶طباطبایی، سید محمدحسین (

 .۲ تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی. چ
 .۹ . تهران: صدرا، چشرح منظومه ،)۱۳۸۲مطهری، مرتضی (
. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نسخۀ الکترونیکی ل الهیعد ،الف)ـ۱۳۹۱مطهری، مرتضی (
 ).مجموعۀ آثار
. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نسخۀ انسان و سرنوشت ،ب)ـ۱۳۹۱مطهری، مرتضی (
 ).مجموعۀ آثارالکترونیکی 

می (نسخۀ الکترونیکی . قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلانبوت ،ج)ـ۱۳۹۱مطهری، مرتضی (
 ).مجموعۀ آثار
. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم ۸و  ۴، ج های استاد مطهرییادداشت ،)۱۳۹۲مطهری، مرتضی (

 ).مجموعۀ آثاراسلامی (نسخۀ الکترونیکی 
 . تهران: بصیرت.مروری بر گسترۀ دعاپژوهی ،)۱۳۸۹مهروش، فرهنگ (
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Among the different kinds of prayers, petitionary prayer faces most 
philosophical challenges. One of them is about the efficacy of this sort 
of prayer in a world having inclusive laws. The problem has two 
presumptions. First, the divine answer to petitionary prayer is granted, 
and secondly, there is no violation in natural laws. To consider this 
problem, we have examined two philosophers’ views, Mortaza 
Mutahhari and Eleonore Stump. Although Mutahhari does not address 
the problem explicitly, we can find the bases for coping with it in his 
works. Stump, however, considers the problem explicitly. First, she 
proves the possibility of prayer in such a world. Secondly, by appealing 
to some notions in modern physics, she offers an explanation of how 
this possibility can be actualized. On the other hand, Mutahhari's 
answers are focused on the compatibility of prayers with the other laws 
of nature. So, he believes that the petitionary prayer is a law among the 
other laws in the cosmos. 

Keywords: prayer, orderly cosmos, causality, Mutahhari, Stump 
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